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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

 

( 0، ف 082)ص بیت مبحث اهل ،الهدی مصباح  

وْس طنُا مُح مَّدٌ،آخِرُنا ا  وَّلنُا مُح مَّدٌ، ا   که حبیب خداست هستند. احمد یممغرق  تمام ماسوی

 ما ظرفیم و آنها مظروفند.. گیرداش شیعیان و محبّین را هم می گوشه کُلُّنا 1:مُح مَّدٌ، كُلُّنا مُح مَّدٌ 

 .است ظرفش هم محمّد

اند که حبیب خداست. شیخ  سوی غرق میم احمدتمام ما ی بسیار عمیقی است؛ اینکهجمله

 گوید:شبستری می

 ز احمددد تددا احددد یددق مددیم فددرق اسددت 
 

 جهانی انددر ایدی یدق مدیم غدرق اسدت       

 

نویسید احمد، میمِ احمد دایره است. از احد وقتی می ی در ایی میم هست. میم دایره است؛هایلطافت

چیست؟ قوس نزول و قوس صعود را به هم وصل کنید، تا احمد، یق میم فاصله است. ایی میم دایره 

ی آفرینش در همیی میم احمد است. ایی دایره، در واقع ی هستی، همهشود. همهیق دایره می

ی وجود است؛ قوس نزول و قوس صعود است که به هم متّصلند. به یق لحاظ دیگر، میم طبق  دایره

ی خلقت ی آفرینش و همهبه همه میم اشارهحروف ابجد چهل است و چهل عدد کثرت است. یعنی 

بود که به مقام  ی انبیاء الهی، تنها پیغمبر اسلامدر بیی همهی مخلوقات، است. در بیی همه
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 مظهر اسم الله شد. احدیّت که همان تَعَیُّی اوّل حضرت حق است، راه پیدا کرد. لذا پیغمبراکرم

قام احدیّت راه پیدا نکردند. آنها به مقام واحدیّت راه داشتند مظهر سایر اسمائند؛ به م ی انبیاءبقیّه

و هر یق مظهر یکی از اسماء الهی هستند. امّا الله ذات مُستَجمع جمیع صفات کمالیّه است ولذا 

ی انبیاء شعاع وجود مظاهر آنها هستند، شعاعِ الله است ولذا همه ی اسمائی که انبیاء همه

اند که به  سوی غرق میم احمدند ولذا پیغمبراکرمخاطر تمام ما اند. به همیی الله رسول

بِیلِ   ذِهِ هٰ   قُلْ کنند، فرمود: اسم الله دعوت می خلق را به  پیغمبراکرم 2:ب صِیر ة    ل ى الِله ع لىٰ اِ دْعُوا ا    یس 

اند  پیغمبراکرمکردند. های پروردگار دعوت میکنند. سایر انبیاء به سایر اسماسم الله دعوت می

پس . ب صِیر ة    ل ى الِله ع لىٰ اِ دْعُوا ا  کنند. که رسالت ختمیّه دارند؛ مقام جامعیّت دارند ولذا به الله دعوت می

. بعد فرمودند: اوّلیی ما، وسط ما، آخریی که حبیب خداست غرق میم احمدند تمام ماسوی

به نورانیّت است. در احادیث دیگر  است. ایی عبارت در حدیث معرفت ما و کلّ ما محمّد

 هم همیی تعبیر عیناً تکرار شده است.  معصومیی

گیرد. چرا؟ چون شیعیان و شیعیان و دوستان حضرت را هم می ،کُلُّنا محمّدکه فرمود:  «کُلُّنا» 

هستند؛  بیت خودشان قائل نیستند؛ ذوب در اهل ای برایحده دوستان حضرت شخصیّت علی

ای ندارند؛ تشخّصی  که از خودشان نظر و سلیقه بیت ر آنها هستند؛ در برابر اهلی دشده حل

برای خودشان مقامی قائل نیستند. لذا جزء آنها هستند. لذا دوستان  بیت ندارند. دوستان اهل

 هم شامل ایی حدیث هستند.  بیت اهل

ایم که فرمودند: کبیره توضیح دادهی . ایی را در قالب عبارات زیارت جامعهما ظرفیم و آنها مظروفند

فُسُكُمْ فِ ا  رْواحِ و  اْل   یرْواحُكُمْ فِ ا  جْسادِ و  اْل   یجْسادكُُمْ فِ ا  سْماءِ و  اْل   یسْماؤكُُمْ فِ ا  و    الذّاكِريِن    یفِ   ذِكْركُُمْ   ینْـ
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حده  ش هم علیما ظرفیم و آنها مظروفند؛ حالا ایی ظرفش هم جزء خود مظروف است. ظرف 3:النُّفوسِ 

عنوان مدخل ایی بحث  را، به بیت نیست و شعاع وجودی مظروف است. در بخشی که احادیث اهل

 شیعه نامیده شده : شیعه به ایی خاطرفرمودند کتاب مصباح خواندم، خاطرتان هست که امام معصوم

ا هم جزء خود ای ندارند. اینهحده لذا شخصیّت علی .4است بیت خلق شده که از شعاع نور ما اهل

است. ظرف هم به خود مظروف پیوست، شأن  هستند. لذا ظرفش هم محمّد بیت اهل

 ای ندارند.حده علی

وقتی  بخانه تصرّف کند.حخانه را صا به دل ما پا بگذارند و آل محمّد الله محمّد و شاء ان

 مانیم.ما بر جا نمی آنها بیایند

ی غیر ایی خانه 6:نِ الرَّحْمٰ   ع رْشُ   قـ لْبُ الْمُؤْمِنِ  5: اللهِ   ح ر مُ   ا لْق لْبُ  .ی خدا و خوبان خداستچون دل ما خانه

ی خدا و خوبان خداست؛ لذا مالق که بیاید، مستأجرهای ی خود خداست. قلب، خانهنیست؛ خانه

دوانی روند، مستأجر هم نیستند، غاصبند؛ تصرّف عزور می کند. مستأجرهایی که بهغاصب را بیرون می

نشینند و به هیچ قیمتی هم حاضر نیستند بیرون بیایند. هرچه روند یق جایی می کنند؛ به زور میمی

تان تمام شده است، یا اصلاً شما مستأجر ما  زند که بیرون بروید، مدّت اجارههم صاحبخانه زور می

ای ظاهری به بیرون کردنشان هروند. زور مالقی ما شدید، بیرون نمیزور آمدید وارد خانه نبودید، به

تواند بیاید و اگر او بیاید، دیگر غیری رسد. او میی دل، زورش میرسد. امّا آن مالق حقیقی خانهنمی
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 7:يذُْهِبْن  السَّیِّئاتِ   الْح س ناتِ   نَّ اِ . گذارندها پا به فرار میی ظلمتگذارد. یعنی نور که بیاید همهنمی

میرد؛ از حق که بیاید، باطل می 8:و  ز ه ق  الْباطِلُ   جاء  الْح قُّ کنند. میدان بیرون میها را از ها بدینیکی

شود. لذا اگر آنها به دل ما پا بگذارند مشکل ما حل است. یعنی خود رود؛ از دور خارج میبیی می

رسد یزورمان نمخدایا ما که  :شبی به خدا بگوییم اش را تصرّف کند. شبی، نصفصاحبخانه بیاید، خانه

خودت هم بیا ایی غاصبان را بیرون بریز. از  کنیم؛ ایی خانه مال خودت است؛دلمان را از غیر تو خالی 

و خدا  !خود خدا بخواهیم و بگوییم بیا هرچه در دل ما غیر از تو جا گرفته است، اینها را بیرون بریز

دهیم، اعتراض نکنیم، نظریّه نداشته باشیم، فرار تواند ایی کار را بکند. اگر ما تحویل دهیم، اجازه  می

کند. خدا آید و ایی کار را مینکنیم، پا پس نکشیم، به چه تعبیری بگویم؟ در اختیار بگذاریم، او می

کند. چون خودش به بشر اختیار داده، حرمت اختیار کند؛ به جبر ایی کار را نمیزور ایی کار را نمی به

آید اختیار او را سلب کند. امّا اگر خود بشر طالب باشد، خواهان باشد، نمی کند.بشر را هم حفظ می

.  ا لْبـ یْتُ خدایا ایی خانه مال خودت است؛  :کند. بگوییمایی کار را می خواهید وارد وقتی می 9ب ـیْتُك 

یْ گوید: خواند؛ میالحرام یق دعایی هست که حاجی می الحرام شوید، دم در مسجد مسجد و    ب ـیْتُك    تُ ا لْبـ 

:  ی توست. ی توست؛ بنده هم بندهخدایا خانه خانه 10الْع بْدُ ع بْدُك 

الحرام ماکت است. اصل آن دل است. به  ی وسط مسجدشب به خدا همیی را بگوییم. چون کعبهنصف

:  ب ـیْتُك    ا لْبـ یْتُ خدا بگوییم: خدایا!  ی  ی توست، ایی بنده هم بندهی خانهخدایا! ایی خانه و  الْع بْدُ ع بْدُك 

                                            

 . 114ی ی هود، آیه. سوره5

 .11ی ی اسراء، آیه. سوره1
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کند.  باشیم، خدای متعال ایی کار را میات را از غیر خالی کی! و اگر ما طالب توست، خودت بیا خانه

د، یعنی چه؟ یعنی خود ما هم باقی نگذارگذارد. وقتی آنها آمدند، غیری بر جا نمیغیری بر جا نمی

 شویم. مانیم. خود ما هم فانی مینمی

به ایی موضوع نیست؛ ولی  و بِلقِیس را یادتان هست؛ صورت ظاهرش راجع رت سلیمانماجرای حض

آید و سرزمیی تهدید کرد که می شود از آن آیه کرد. وقتی حضرت سلیمانیق برداشت لطیف می

ی سبا بود؛ منتها گیرد، آن نامه که به بلقیس رسید، بلقیس با اطرافیانش مشورت کرد. ملکهسبا را می

 11ذِلَّةً:ا  هْلِها ا  عِزَّة  ا  فْس دوها و  ج ع لوا ا  قـ رْي ةً  لیٰ ذا د خ لوا ع  اِ نَّ الْمُلوك  اِ ای بود. گفت: ی زن فهمیدهخیل

کنند. و عزیزانِ اهل آن سرزمیی را خوار  شوند، آن آبادی را تباه میپادشاهان وقتی وارد یق آبادی می

ی شخصی توانیم یق استفادهولی ما هم می ی داشت؛کنند. معنایی که بلقیس گفت صورت ظاهرمی

مَلِق و مالق هستی  12الْواحِدِ الْق هّارِ!  هِ لِلّٰ  الْیـ وْم    الْمُلْكُ   لِم نِ ملوک کیست؟  !نَّ الْمُلوك  اِ از آن کنیم؛ 

-جا نمیخانه بر  ،فْس دوهاا  قـ رْي ةً  لیٰ ذا د خ لوا ع  اِ ای بگذارند، خداست و خوبان خدا. اینها وقتی پا به قریه

شود. یعنی وجود او از خودش گیرند و صاحبخانه هم در خود آنها فانی میآیند میماند. خود آنها می

شود. هستیش یکپارچه شود، از خودش هم خالی میشود. نه تنها از اغیار خالی میهم خالی می

آیند. محال عوت کنیم، یقیناً میشود؛ منتها ما باید بخواهیم، آماده شویم و دعوت کنیم. دخدایی می

فرمود مرا دعوت کنید، می  13سْت جِبْ ل كُمْ:ا    یاُدْعُوناست نیایند. خودشان فرمودند. مگر خدا نفرمود: 

ی دل شما ی دلتان دعوت کنید، به میهمانی خانهکنم. یعنی اگر مرا به خانهدعوتتان را استجابت می

 ماند.ر غیری بر جا نمیآیم؛ و وقتی آنها وارد شوند، دیگمی
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. ی محمّد و آل محمّدندهمین افتخار بس است که زیر سایه بیت برای دوستان اهل

توانستد از آفتاب توحید استفاده در دنیا چون خودشان مستقیماً نمی بیت دوستان اهل

 ی آنها زیر پایشان افتاد،تابید و سایه کنند، آفتاب توحید که بر محمّد و آل محمّد

 ی آنها استفاده کردند.هم رفتند از سایه بیت دوستان اهل

او باشیم. خیلی افتخار بزرگی  بیت ی پیامبر و اهل ایی افتخار بسیار بزرگی است که ما زیر سایه

گیری مستقیم از حضرت حق است که امکان فیض است؛ چون تنها وجود حقیقت محمدیّه و علویّه

ی مخلوقات از طریق آنها که مستقیماً از فیض حق برخوردار شوند. بقیّه توانندرا دارد. فقط آنها می

چه  کنند؛فیوضات ربّانی را دریافت میی فیض ی فیض، از طریق آن واسطهگویند واسطهاصطلاحاً می

ی های اخروی. آنها واسطه های دنیوی، چه فیضهای معنوی، چه فیضهای مادّی، چه فیضفیض

کند. چقدر تعابیر زیبایی در روایات داریم که از رهگذر نها بشر به خدا راه پیدا میفیضند. به وساطت آ

شود. تعابیر مختلفی در  شود و پرستیده میشود؛ به یگانگی تلقّی میآنهاست که خدا شناخته می

ی است به وجود ما خدا عبادت شد. یق معنای آن ای  بنِا عُبِد  اللهُ فرمودند:  روایات هست. امام باقر

که آن عبادتِ حقِّ واقعی فقط توسّط ما انجام شد. کس دیگری خدا را، الله را عبادت نکرد. یق 

و  بنِا عُرِف  سبب ما بود که خدا را عبادت کرد.  معنایش هم ایی است که هرکس خدا را عبادت کرد، به

سبب ما و به وساطت ما خدا به یگانگی  و به لیٰ و  بنِا وُحِّد  الُله ت بار ک  و  ت عاسبب ما خدا شناخته شد.  به اللهُ 

حجاب خدای تبارک و تعالی  و پیامبراکرم 14:مُح مَّدٌ حِجابُ الِله ت بار ک  و  ت عالیٰ شناخته و تلقّی شد. 

است. حجاب یعنی چه؟ یعنی همان واسطه. از رهگذر ایی واسطه خدا بندگی شد؛ خدا شناخته شد و 

  و  بنِا عُبِد  الُله ن حْنُ  بنِا عُرِف  اللهُ فرمودند:  روایات زیاد داریم؛ امام صادقبه یگانگی پذیرفته شد. در 
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و  ل وْلنا ما عُبِد  اللهُ:  اللهِ   دِلّءُ ع ل ىل  ا
سبب ما خدا بندگی شد و ما  سبب ما خدا شناخته شد و به به 15

ی شد. در زیارت جامعهبندگی نمیبودیم، خدا سوی خدا هستیم و اگر ما نمی راهنمایان و دلیلان به

و  بِهِ تُـؤْمِنون    ت دُلّون    و  ع ل یْهِ   ت دْعون    اللهِ   ل ىاِ کنیم: تکرار می بیت به اهل کبیره بارها ایی حقیقت را راجع

بِیلِهِ تُـرْشِدون  و  بِق وْلِهِ ت حْكُمون :اِ مْرهِِ ت ـعْم لون  و  ا  و  ل هُ تُس لِّمون  و  بِ  و شما  ؛کنید شما به خدا دعوت می 16لىٰ س 

و  ل هُ شمایید که به حقیقت، به خدا ایمان دارید.  و  بِهِ تُـؤْمِنون   کنید.سوی خدا دلالت و راهنمایی می به

بِیلِهِ تُـرْشِدون  اِ و   کنید. و به فرمان خدا عمل می مْرهِِ ت ـعْم لون  ا  و  بِ و تسلیم مطلق خدا شمایید.  تُس لِّمون    لىٰ س 

کنید. و به سخی خدا حکم و داوری می و  بِق وْلِهِ ت حْكُمون  کنید. و شما خلق را به راه خداوند ارشاد می

أ  ا  م نْ    و  م نْ کند. سوی خدا برود، از شما شروع می ی خدا کند و بخواهد بههرکس اراده بِكُمْ  راد  الله  ب د 

هُ  هُ ت ـو جَّه  بِكُمْ پذیرد. پذیرد، از شما میانگی میهرکس خدا را به یگ  ع نْكُمْ   ق بِل    و حَّد   کسی که و  م نْ ق ص د 

 آورد.خدا را قصد کند، به شما رو می

از او بهره شود؛ شود؛ عبادت میشناخته می بیت و اهل بنابرایی خدا از طریق پیغمبر

بهره بردند؛ استفاده  آمدند. از ایی واسطه بیت ی اهلزیر سایه بیت برند. لذا دوستان اهل می

ی به زیر سایه بیت تابید و دوستان اهلبیت و اهل کردند. آفتاب توحید بر پیامبر

 بیت به وساطت و به مقام حجاب اعظم بودن اهل .رفتند و بهره بردند بیت و اهل پیامبر

عارف الهیّه بهره بردند ]و با خدا ارتباط پیدا کردند و از حقایق الهی بهره بردند. چه ظاهراً از علوم و م
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ن ا اللهُ   بِمُوالتِكُمْ ی کبیره هست: ی باطنی.[ باز در زیارت جامعهجنبهاز چه  با ولایت  17دِينِنا:  م عالِم    ع لَّم 

یی ما را به ما آموخت؛ و چه خدای متعال معالم دیی ما، علوم دیی و حقایق د بیت شما اهل

ای  هستیم. ایی سایه سایه بیت ی اهلایی افتخار بزرگی است که ما زیر سایه .ی باطنی قضیّه جنبه

 ی انبیاء زیر ایی سایه آمدند! خدا جای خیلی بزرگی به ما داده است! انبیاء و اولیاءاست که همه

همه از طریق ایی سایه به حضرت حق راه پیدا کردند و حالا ایی سایه محلّ اقامت دوستان 

چون علمای امّت آمدند  چرا؟ 18: سْرائیِل  اِ   ینْبِیاءِ ب نِ ا  ك     یعُل ماءُ امَُّتِ ه است. لذا فرمودند: شد بیت اهل

گرفتند. خیلی افتخار بزرگی است. خیلی مقام بلند و  جا اسرائیل بودند،جایی که انبیای بنیهمان

 بیت اند! دوستان اهلهجایگاه عظیمی است. اگر انسان قدر بداند؛ بشناسد؛ بداند کجا قرارش داد

اند که انبیاء و مرسلیی قرار گرفتند. امیدواریم بشناسیم و به ایی عطای ای قرار گرفتهزیر همان سایه

بزرگ خدای متعال مفتخر باشیم. عطایی که بدون استحقاق و بدون درخواست به ما عنایت شد. شاکر 

که ما را شاکر و قدردان ولایت و معرفت و خواهیم  اش را ببریم. از خدای متعال میباشیم و بهره

 قرار دهد؛ به برکت صلوات بر محمّد و آل محمّد.  بیت عصمت و طهارت محبّت اهل

  

 مْ ج هُ للّٰهُمَّ ص لِّ ع لیٰ مُح مَّد  و  آلِ مُح مَّد  و  ع جِّلْ ف ـر  ا
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